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خدايا زبان‌ها ناتوان اســت از رســيدن به ثناى تو آن‌طور كه شايســته 
جلال تو است و عقل‌ها عاجز است از ادراك كنه جمالت و ديده‏ها تار و 
ب‏ىفروغ ماند از نظر كردن به ســوى انوار ذاتت و قرار ندادى براى خلق 

خود راهى به سوى درك‌ات جز به اظهار عجز از شناسائيت
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خدايا پس ما را از كســانى قرار ده كه درخت‌هاى شــوق‏ به‌سوى تو در 
باغ‌هاى سينه‏شان ريشه دوانده و شعله‌هاي عشق تو آتش به دل‌هايشان 
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پس آن‌ها به آشــيانه‏هاى انديشه‏ها جاى گيرند و در چمن‌زارهاى قرب 
به تو، به چراگاه مكاشــفه‏ آمده‌اند و از چشمه عشق تو با ‌جام‌هاي لطف 
تو  مِي ‌بنوشند و در كنار نهرها‏ى صفا وارد گشته‏اند در حالى كه پرده از 

پيش ديدگانشان برداشته شده است.
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و تاريكى شــبهه و ترديد از صفحه عقايد و نهادشــان برداشته شده و يكسره 
خلجان شــك و ريب از دل‌ها و درونشان بيرون رفته و دريچه‏هاى سينه‏شان 
به‌واسطه استوار شدن معرفت بازگشــته و همت‌هاشان‏ براى پيشى گرفتن در 
خوشبختى در اثر پارساىي بلند گرديده و نوشيدني‌هاشان در چشمه كردار شيرين 
و گوارا شده و درونشان در محفل انس با تو پايكزه گشته و از بي‌راهه‌هاي وهم 

و چند راهه‌هاي ريب خلاصي يافته‌اند.      فرازهایی از مناجات عارفین، خمس عشر

بخش  نسخة شفا 
علامه طباطباييره فرمود: آقاي اديب که از شاگردان برادر من، آقا سيد محمد‌حسن 
بــود، چون روح مرحوم قاضيره را حاضر کرده بود و از رفتار من ســؤال کرده بود، 
فرموده بود: روش او بسيار پسنديده است، فقط عيبي که دارد آن است که پدرش از 
او ناراضي است و مي‌گويد: در ثواب تفسيري که نوشته است مرا سهيم نکرده است.

چون اين مطلب را برادرم از تبريز به من نوشت، من با خود گفتم: من براي خودم 
در اين تفســير ثوابي نمي‌ديدم تا آن‌که آن را هديه به پدرم کنم. خداوندا اگر تو 
براي اين تفســير ثوابي مقدر فرموده‌اي، همه آن را به والدين من عنايت کن و 
مــا همه را به آن‌ها اهداء مي‌کنيم! پس از کيــي دو روز کاغذ ديگري از برادرم 
آمد كه در آن نوشــته بود: چون روح مرحوم قاضي را احضار کرد، مرحوم قاضي 
فرموده بودند: اينک پدر از ســيد محمد‌حسين راضي شده و به‌واسطه شرکت در 

ثواب بسيار مسرور است. از اين اهداء ثواب هم هيچکس خبر نداشت. 

قرآن  در  مقطعه  حروف 
برای حروف مقطعه تفاسیر متعددی شده است كه به چند مورد اشاره می‌شود: 

1. این حروف اشــاره به آن دارد كه این كتاب آسمانی با آن عظمت و اهمیتی كه دارد 
‌آن‌گونه كه تمام ادبا و سخنوران عرب را به عجز نشانده از همین حروف كه در اختیار 
همگان است تشكیل شده است. در عین اینك‌ه قرآن از این حروف تركیب یافته است 
ولی به‌‌طوری اســت كه افكار و عقول را در برابر خود به تعظیم واداشته و مردم را هم 

به تحدی طلبیده است. در روایات هم به این معنا گواه است.1 
2. علامه طباطبايی می‌فرماید: با تدبر در ســوره‌هایی كه حروف مقطعه همسان دارند،   
در ميي‌ابيم كه مضامین همســان هم دارند. مثلًا سوره‌هایی كه با الم، الر، طس، حم، 
شــروع می‌شوند، در مضمون هم همسان هســتند. مثلًا سوره‌هایی كه با »الر« شروع 
مي‌شــوند، مضمون تلك آیات الكتاب دارند یا ســوره‌هایی كه با الم شــروع می‌شوند 

مضمون نفی ریب از قرآن دارند.2
3. حروف مقطعه در اوایل برخی ســوره‌ها نشانه بهك‌ار رفتن این حروف در كلمات آن 
ســوره‌ است. مثلًا حرف »ق« در سوره »ق« و حم عســق 57 بار تكرار شده است و 

نسبت به حروف دیگر بیشتر است. 
4. برخی از این حروف علامت اختصاری و اشاره به اسمی از اسماء الهی و برخی اشاره 
به نام پیامبر است، و به این معنا در بعضی از روایات اشاره شده است كه )الف، لام، 

میم( اشاره به انا الله‌ الملك است، و )الم( اشاره به انا الله المجید است.3 
5. این حروف، رمز و ســری میان خداوند سبحان و حبیب او )رسول اكرم( است و 

مراد فهماندن دیگران نیست و روایات به این معنا اشاره شده است.4
1. بكرالدین عبدالله زركشی، البرهان فی علوم القرآن )بیروت(، نشر دارالمعرفه، ج1، ص 255. 

2. المیزان، علامه طباطبائی، )انتشارات اسلامی(، ج 18، ص 8. 
3. تفسیر القرآن الكریم، )محمد بن ابراهیم صدرالدین الشیرازی، انتشارات بیدار(، ج 1، ص 197. 
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نور حديث 
جَرِ؛ همانا محبّت و دوستى با ما )اهل 
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بيت رسول‌الله( سبب ريزش گناهان از نامه اعمال م‌ىشود، همان‌طورى كه وزش باد، برگ درختان را م‌ىريزد
بحارالأنوار، ج 44، ص 23، ح 7.

پرسمان
اگر در اين مملكت كسي مسئول نهي از منکر هست پس اين همه گناه و منكرات براي چه؟

در اين‌باره مي‌تو‌ان به اين عوامل اشاره كرد:
1. جهالت مردم به وظيفه شرعي و ديني خود در قبال يكديگر: برداشت و فهم نادرست در انجام اين 
وظيفه شرعي و نيز فراموشي و تغافل از اين اصل، از مجموعه دلايلي هستند كه موجب رواج منكرات 
در جامعه شده‌اند. شهيد مطهري در اين‌باره مي‌فرمايد: اساساً آنچه بيشتر جاى تأسف است اين است كه 
اين فكرها به كلى از فکر مسلمين خارج شده، آن چيزهاىي را كه آنروز جزو وظيفه حسبه م‌ىدانسته‌اند 
و به‌نام حســبه امر به معروف و نهى از منكر، امور اجتماعى خود را اصلاح مك‌ىردند اساســاً جزو امور 
دينى شمرده نم‌ىشود،  اگر احيانا كسى در فكر امر به معروف و نهى از منكر بيفتد فكر نمك‌ىند كه آن 
اصلاحات هم جزو اين وظيفه و تكليف اســت،  يعنى معروف و منكر آن معناى وســيع خود را از دست 

داده و محدود شده‌اند به يك سلسله مسائل عبادى كه بدبختانه آن هم عملى نم‌ىشود.1
2. تســاهل وتسامح و بي‌اعتنايي مردم نسبت به اين اصل: در اين‌باره استاد شهيد مي‌فرمايد: »يك 
نفر در جامعه مشــغول فساد م‌ىشــود، مرتكب منكرات م‌ىشود. يكى نگاه مك‌ىند م‌ىگويد به من‌چه؟ 
ديگــرى م‌ىگويد من و او را كه در يك قبر دفن نمك‌ىنند. فكر نمك‌ىند كه مثل جامعه، مثل كشــتى 
است. اگر در يك كشتى آب وارد بشود، ولو از جايگاه يك فرد وارد بشود، تنها آن فرد را غرق نمك‌ىند 

بلكه همه مسافرين را يك‌جا غرق مك‌ىند.2
3. تجمل‌گرايي و غرب‌گرايي در بين مرتكبان به مفاسد و منكرات: يكي ديگر از عوامل افزايش اين 
امر در جامعه تجمل‌گرايي و غرب‌گرايي اســت. اين كار نوعي پيروي از هوس‌هاي خود و يا خواســته 
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اين گمراه شدند و بســياري را به گمراهي كشيده‌اند، پيروي نكنيد«. مقام معظم رهبري در اين زمينه 
فرموده‌اند: آمريكايي‌ها مي‌گويند حجاب شــما از بين برود، مرزهاي اخلاقي و ديني شكســته شــود، 
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قطعاً او دشمن آشكار شماست و اينك‌ه مرا بپرستيد، اين راه راست است، و او بسياري از شما را گمراه 
ساخت«.

سایت پرسمان نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری
 1. مرتضی مطهری، ده گفتار، ج1، ص78.   2.  سيري درسيره نبوي، ج1 ص 279.    3. صاد، 26.

4.  مائده، 77.     5.  محمد اسحاق مسعودي؛ اصلاحات و امر به معروف و نهي از منكر؛ ص25.     6. یس، 61.

قرآنی لطیفه 
کســی به دیگری گفت: آیا تو مومنی؟ او در پاســخ گفت: اگر منظور تو از مومن، مومنی اســت که در این آیه 
یْنَا1؛ ما به خدای عالم و کتابی که به ما نازل شــده ایمان آورده‌ایم، و مومنيم؛ ولی  َ

 عَل
َ

ِل
ز �ن
ُ
ِ وَمَا أ

ّ
لل ا �بِ آمده: »آمَنَّ

اگر منظورت مومنی است که در این آیه آمده است:
م2ْ؛ مومنان آن‌ها هستند که چون ذکری از خدا شود دل‌هاشان  ُ و�بُ

ُ
ل
ُ
تْ ق

َ
ُ وَجِل كِرَ اللَّ

ُ
نَ إِذا ذ ذ�ي

َّ
 ال

َ
مِنُون

ْ
ؤ ُ ا الْ َ َّ »إِ�ن

		      1. آل عمران،84  2. انفال، 2 ترسان و لرزان شود...«. خير، مومن نيستم.              

ايمان  دزدي 
نقل اســت کــه در روزگاری نه‌چنــدان دور 
کاروانی از تجار به‌همراه مال‌التجاره فراوان به 

قصد تجارت راهی دیاری دوردست شد...
در میانــه راه حرامیان کمین کــرده به قصد 
غارت اموال بــه کاروان یورش بردند و طولی 
نکشــید که محافظان کاروان از پای درآمده یا 
تسلیم گشــته و دزدان به جمع‌آوری اموال و 

اثاث از روی شتران مشغول شدند...
حرامیان هرچه بود از مســکوکات و جواهرات 
و پارچه  و هرچه ارزشمند بود به زور ستاندند.

در بین اموال مسروقه، یکی از حرامیان کیسه‌ای 
پر از ســکه‌های زر یافت که بســیار مایه تعجب 
بــود چه آن‌که در داخل همان کیســه به همراه 
سکه‌های زر تکه کاغذی یافت که روی آن آیه‌ای 

از قرآن در مضمون دفع بلا نوشته شده بود...
حرامی، شــادی‌کنان کیسه را به نزد سر‌دسته 
دزدان برد و تمسخرکنان اشارتی نیز به دعای 

دفع بلا نمود.
رئیــس دزدان چــون واقعه بدید دســتور داد 

صاحب کیسه را احضار کنند...
طولی نکشید که تاجری فل‌کزده مویه‌کنان به 
پای سردسته حرامیان افتاد که آن کیسه از آن 
من بود و لعن و نفرین بســیار نثار عالم دینی 
نمــود و همی گفت که من گــول آن عالم را 
خوردم و تا آن لحظه معتقد بودم که دعای دفع 

بلا واقعا کارگر خواهد بود!
رئیس حرامیان اندکی به فکر فرو رفت سپس 

دستور داد کیسه زر را به صاحبش برگردانند!
یکی از حرامیان برآشــفت که این چه تدبیری 

است و مگر ما قطاع‌الطریق نیستیم؟!
رئیس دزدان چنین پاســخ داد: ای ابله! درست 
اســت که ما دزد مال مردم‌ایم، اما هرگز قرار 

نبود که دزد ایمان مردم  باشیم.

روزه احکام 
آیا خوردن قرص فشار خون در حال روزه جایز 

است یا خیر؟
اگر خــوردن آن در ماه رمضان بــرای درمان 
فشــار خون ضروری باشد، اشکال ندارد، ولی با 
خوردن آن روزه باطل می‌شود.                                                    
اجوبةالاستفتائات مقام معظم رهبری


